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 29جلسه   تفسیر سوره یوسف،

﴾ ۳۸﴿لْعَلِایمُ الَْكَِایمُ   الَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفسُُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جمَِیلٌ عسََى اللَّهُ أَنْ یَأْتِیَنِي بِهِمْ جَمِیعًاا ِنَِّاهُ وُاوَ ا   قَ

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ یُوسُفَ حَتَّى  ﴾۳۸﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ یاَ أسََفَى عَلَى یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْناَهُ مِنَ الَُْزْنِ فَهُوَ كَظِیمٌ 

یَاا  ﴾ ۳۸﴿قَالَ ِنَِّماَ أشَْكُو بَثِّي وحَُزْنِي ِِلَى اللَّهِ وأََعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ماَ لَاا تَعْلمَُاونَ    ﴾۳۸﴿تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الهَْالكِِینَ 

 ﴾۳۸﴿الكَْافِرُونَ  اللَّهِ ِِلَّا الْقَوْمُبَنِيَّ اذْوَبُوا فَتََسََّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَأخَِیهِ وَلاَ تَیْأسَُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ِِنَّهُ لاَ یَیْأسَُ مِنْ رَوْحِ 

 

بَلْ سَوَّلَتْ  برادران از مصر برگشتند و گزارش واقعه را به حضرت یعقوب دادند، حضرت فرمودند:  كه بعد از این

وا را خوب نماای  داده و مان وام     ؛ این نفس برای شما تسویل كرده و این زشتيلَكُمْ أَنْفسُُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جمَِیلٌ

 كنم.  صبر جمیل مي

ما یک صبر جمیل داریم و یک صبر اجمل و كاری كه حضرت یعقوب كرده صبر جمیل است و صبر اجمل كاری 

  كند. است كه حضرت ابراویم مي

 بندی تاریخ ضرورت پاراگراف

ونوز صَبت فرزندان   كه چرا وقتي د و آن اینان ی را به حضرت یعقوب وارد دانستهجا مفسرین انتقاد در این

 ای كرده؟! قضاوت عجولانه و پیكي برای كشف واقعیت نفرستاده چنین هرا گوش نكرد

بهِِامْ  عسََى اللَّهُ أَنْ یَاأْتِیَنِي  دارد با این عبارت عملا كند،  جواب این است كه كاری كه حضرت یعقوب دارد مي

خورد كه یوسف را در چاه انداختیاد! لاذا بایاد بنیاامیني در      جا آب مي گویدكه مسئله دارد از آن مي (۳۸) جمَِیعاً

 واست. مصر بماند و مشكل حاضر نتیجه خطای گذشته

اسات كاه بایاد    نگااه قرآناي   و نگاه حضرت یعقاوب   1، مهم استشود ای كه دارد انجام مي بندی این پاراگراف

 از كجا شروع شده؟اول داستان بندی جوری باشد كه مشخص شود  فپاراگرا
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كنیاد از روزواای قبال از رحلات و تَلیال       خواوید واقعه سقیفه را تَلیل كنید و شاروع ماي   گاوي شما مي

شود باور كرد  روز قبل آن غدیر اتفاق افتاده. نمي ۳8كنید كه چه كسي آمد و چه كسي رفت؟ در صورتي كه  مي

ارتَال پیامبر این تَول تاریخي اتفاق افتاده باشد. كه در غدیر رسول الله، امیر المؤمنین را معرفاي  كه در زمان 

روز بعد داستان یک چیز دیگر مي شود! این مهم است كه بدانید اول داستان كجاست؟ اگر ندانیم  ۳8كنند و  مي

چون تاریخ بخ  بخ  است و   كنید؛ مي شود، در تَلیل اشتباه شود و در كجا تمام مي داستان از كجا شروع مي

وا به وم شباوت دارد. فراز و فرودوایي دارد.  كه این بخ  ؛(۸9) نهج البلاغه: نامه ًفَاِنََّ بَعْضهَا یشُْبِهُ بَعْضا وایي دارد پاره

ی مهم است كه بدانید در كجای داستان باید ختم كنید كه یک داستان بشود؟! و بعدی داستان و ماجرای دیگار 

وا مهم است كه اگر جایي به اشتباه ختم كنید، داستان دیگر پیام ندارد و داساتان پیاام خاودش را از     بشود. این

  2دود. دست مي

 هیچ مقام دنیوی در شأن یک نبی نیست

 ۸* كَظِیمٌوَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أسََفَى عَلَى یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْناَهُ مِنَ الَُْزْنِ فَهُوَ (: ۳۸)

دقتي به روناد قارآن    جا شروع شده . با بي تا نشان دود داستان از آن یَا أسََفَى عَلَى یُوسُفَرو برگرداند و گفت 

گوید چشم  كور شد بلكاه از حازن و    نمي؛ وَابْیَضَّتْ عَیْناَهُ مِنَ الَُْزْنِ فَهُوَ كَظِیمٌشأن یک نبي را پایین نیاورید. 

 داشت. شم  ایجاد شد، در حالي كه خودش را نگه ميای در چ  اندوه عارضه

صبری كه با غصه خوردن ومراه است؛  ؛فَهُوَ كَظِیمٌ؛ صبر جمیلشود  وای ایجاد شده مي صبر در برابر مصیبت

 كند. وا پرخاش نمي خودش را نگه داشته و به بچه

داناد   است؛ او مي (۸۳)ِِنَّهُ لذَُو عِلْمٍ لِماَ علََّمْناَهُ وَكه یعقوب  است: با توجه به این یاَ أسََفَى عَلَى یُوسُفَای در  نكته

اش  داند بچه كنیم كه او مي وست؛ چون راجع به كسي داریم صَبت مي یَا أسََفَى عَلَى یُوسُفَولي در ومه مقاطع 

گوید كه یوسف در مقام عزیازی مصار اسات و ایان      را در زماني مي  یاَ أسََفَى عَلَى یُوسُفَدر چه مقامي است. او 



3 
 

در ومه مقاطع؛ وم در مقطعي كه یوسف در چاه است، وم زماني كه  یاَ أسََفَى عَلَى یُوسُفَحاوی پیامي است كه 

 كارگر خانه است، وم وقتي در زندان است و حتي وقتي عزیز مصر است!

خورد؛ چون شأن انسان كامال   صر است، یعقوب دارد به حال  تأسف ميدر این زماني كه یوسف عزیز م واقعاً

  ۸جایي نیست كه شكم مردم را سیر بكند. آن

كارد؟ او   دار است؟ بهتر نبود كه با سعه صدر برخورد ماي  قدر یعقوب غصه د كه چرا اینممكن است سؤال شو

 تابي چرا؟ قدر بي داند برای یوسف اتفاقي نیفتاده، این كه مي

وایشاان تَات مَبات     كه اولیای خدا به واقع مَبت . نكته دوم این۸عاطفه داشتن از كمالات انسان است اولا

در روایاات واان گریاک داردن یبقاوا بارای      شود. یوسف یک بچه معمولي نبوده كه!  بندی مي الهي درجه

معماولي كاه    . یعقوب یک پادر یوسف، واان گریک دردن تاج البکائین، امام سجاد برای امام حسین است

نبوده و یوسف وم یک پسر معمولي نبوده! یوسف كذلک یجتبیک و یعلمک من تأویل الاحادیث بوده؛ مجتباای  

شاود؛ یعناي مَبات     وا تقسیم ماي  وای این الهي بوده. گریه كردن برای چنین موجوداتي فرق دارد. واقعا مَبت

به دیگران چنین رنكینگي دارد و بساتگي دارد كاه   وا  افكند به اولیای الهي كه مَبت آن قدری سایه مي الهي به

چیزوا برای ما داستان است اما برای اولیاای خادا واقعیات اسات و       وا چقدر در افق الهي بگنجد. این مَبوب آن

بندی مَبت به این  بینید درجه واقعیتي را كه در قرآن و روایات مي ۸دود. آیات قرآن و روایات ومین را نشان مي

ره كارده و وارد  وا را پا و آن چیزی كه شغاف قلب آن ه اولیای خدا یک چیز را بیشتر دوست ندارند.دلیل است ك

شده خدا وست و ومین! ور كس دیگر را وم اگر دوست دارند در ومین راستا دوست دارند و اگر در این راساتا  

 .۸نیست اصلا دوست ندارند

 * یُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الهَْالكِِینَقَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ (: ۳۸)

ماا  »كان و اخواتها: یكي از افعال ناقصه ) تَفْتَأُ تَذْكُرُ یُوسُفَ به خدا قسم گویند: به حالت اعتراض به یعقوب مي

؛ یعناي  «فتاأ »و  «أما فتا »به معني فتور و سستي است، « فتأ»افتد. خود  از سر آن مي« ما»است كه گاوي « فتأ

آید؛ خودش فعل است و در كنار یک فعل وم  و ومیشه با یک فعلي مي كني و به معني ومواره است سستي نمي
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مقدار است  ؛ حرض به معني شيء ناچیز و بيحَتَّى تَكُونَ حَرَضاًكني!  یعني ومواره داری یاد یوسف را مي (آید مي

فعیل ازاله كردن و از بین بردن اسات؛ لاذا تَاریع یعناي باي مقادار       و اگر در باب تفعیل برود، یكي از معاني ت

كاه   بودن  را ازاله و رفع كردن. تَریع یعني تشویق لذا این تَریع در حرض المؤمنین علي القتاال؛ ناه ایان   

كنند جهاد  وا فكر مي مقدار نیست! چون این سوت بزن و بوق بزن! بلكه یعني توضیح بده كه این قتال و جهاد بي

۳مقداری است چیز بي
. 

    

    

                                                           
خواواد یاک    گاوي مي جا مشخص شد كه كردیم و آن نامه نویس داشتیم صَبت مي كه چگونه باید در چارچوب  قرآني داستان گفت. دیروز با یک فیلم . این 1

وای اخیر چگوناه دارناد بیاان     كند؟ این فیلم خواود پند بدود. اگر بیان پندآموز داری باید چگونه باشد و قرآن چگونه بیان مي حادثه را گزارش كند، گاوي مي

 كنند؟ مي

وای سعدی و اصلا فطارت   و لا غیر! حتي داستان سیندرلا، رابین وود و حتي حكمت ها همیشک در افق تاریخ با والباقبة للمتقین تمام شده داستان . 2

خواود.خلاف جریان سینمای امروز كه سراسر دلهره و اضطراب است و معلوم نیست چه اتفاقي افتاده! چه كسي این را كشات؟ داساتان باه كادام      ومین را مي

شاود،   وای قرآني وم با پایان خاوش تماام ماي    شود. ومه داستان آموزد با پایان خوش تمام مي مي متوایي كه در آن حك كه داستان آنسرانجام رسید؟ و حال 

كه عاقبت از آن متقین اسات، مثال    دود كه پایان خوشي و آموزنده داشته باشد و این جا ادامه مي حتي اگر در میانه راه داستان داستان تلخي است، قرآن تا آن

 داستان جنگ احد.

دنیا وم با متقین است؛ یعني داریم في وذه الدنیا لعنة الي یوم القیامه؛ وام در ایان دنیاا  و      بَث والعاقبه للمتقین مفصل گفتیم كه عاقبت در این )سؤال( در

جاا وام    نایم وای ! در ایان   ك جا كه پوساتت را ماي   گوید آن ن ميي خوب ولي وعده به قیامت! ولي قرآكه در این دنیا خیل وا لعنت! نه این وم در آن دنیا بر این

گونه بگوییم كه فردی دروغ نگفات و بابات ایان     بندی بكنید. اگر داستان را این آید به شرطي كه شما درست پاراگراف خوش نیستي! این واقعیت از قرآن در مي

اگر این بابات   ای. ثه را در میانه راه قطع كردهای و حاد دروغي كه نگفت جریمه شد و داستان را ومین جا تمام كنیم، شما داستان را با نگاه قرآني تعریف نكرده

ای بلكه اگر او دروغ نگفت و مشاكلي بارای  باه وجاود آماد و بعاد        كاری كه كرد دچار یک مشكل اقتصادی شد  و تمام شد شما در بیان داستان اشتباه كرده

واایي كاه شاروع     قاری ای؛ برخلاف به سبک قراني داستان گفتهستان را تمام كني، چناني او داشت و بعد دا خیراتي برای  به وجود آمد كه ریشه در معامله آن

متوسط  انبیااء را   DPIكه معلوم كند اول پاراگراف كجاست؟! مثلا سوره وود كه به نظر من سوره انبیاء است كه با  كنند به قرآن خواندن بدون توجه به این مي

خرَُ مِانْكُمْ  ویََصْنَعُ الْفُلکَْ وَكلَُّماَ مَرَّ عَلَیهِْ مَلَأٌ منِْ قَوْمهِِ سخَِرُوا مِنهُْ قاَلَ ِنِْ تَسخَْرُوا مِنَّا فَإنَِّا نَسْا كنند  ه او را مسخره ميكند ك كند. مثلا نوح را تعریف مي تعریف مي

رساد. بعاد    ان تمام نشده! موقع مسخره كردن ما وام ماي  كنیم! صبركنید ونوز كه داست تان مي كنید؟ ما وم مسخره ( شما نوح را مسخره مي۸۳) كَماَ تَسخَْرُونَ

قِیلَ یاَ نوُحُ اوْبِطْ بِسَلاَمٍ مِنَّا وبَرََكاَتٍ عَلَیْاکَ وَعَلَاى أُمَامٍ مِمَّانْ مَعَاکَ      رسد كه آب به جوش آمد و ومه جا را گرفت و در پایان داستان دارد:  جا مي داستان به این

 إنَِّ الْبَاقِبَاة  لِلْمتتَّقِاین   تِلکَْ منِْ أنَْباَءِ الْغَیبِْ نُوحِیهاَ ِلَِیکَْ ماَ كُنتَْ تعَْلمَُهاَ أنَتَْ ولَاَ قَوْمکَُ منِْ قَبْالِ وَاذَا فاَصْابِرْ     ﴾۸۳﴿سُّهُمْ مِنَّا عذَاَبٌ ألَِیمٌ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَ

كند و باز در آخار داساتان را    این داستان را وم با فراز و فرودش تعریف مي داستان عاد  شود؛ شود و یک داستان دیگر شروع مي جا داستان تمام مي و این ﴾۸9﴿

مهم اسات  گویي قرآن است.  تانكند. و ثمود اخاوم صالَا؛ یعني این اصلا روال داس كند. و بعد داستان ثمود را شروع مي با مَتوای والعاقبه للمتقین تمام مي

( لعنات در  99)واود:   وأَُتْبعُِوا فِي وذَِهِ لَعْنةًَ ویَوَْمَ الْقِیَامةَِ بِئسَْ الرِّفْادُ المَْرفُْاودُ  و دائم در قران وست كه شود!  شود و دجا تمام می دک داستان دجا شروع می

(؛ این دنیا خالص آن دنیاا وام   ۸2)اعراف:  الرِّزْقِ قُلْ وِيَ لِلَّذیِنَ آمَنُوا فِي الََْیاَةِ الدُّنْیاَ خاَلِصةًَ یوَْمَ الْقِیَامةَِ واَلطَّیِّباَتِ منَِ این دنیا و آن دنیا و از آن طرف وم دارد

 (12۸؛ در آن دنیا كوری )طه: ةِ أَعْمَىونَََْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَ ؛ در این دنیا سختيوَمنَْ أَعْرضََ عنَْ ذكِْرِی فَإنَِّ لهَُ مَعِیشةًَ ضَنْكاً گیرند. خالص مي

خواوید باه مَتاوای دیناي دسات باه       نامه نویس قرار بگیرید، نباید حوادث، كور بیان بشود؛ یعني اگر مي نویس و فیلم خواوید در شأن یک داستان اگر شما مي

واا تماام    ي است، بلكه ادیاب دیناي داساتان را باا نقااد فارود و مصایبت       ترین نوع ادبیات دین قلم ببرید، نباید جدال با آیات را دیالوگ قرار بدوید كه سخیف

كند كاه در ایان    اش ایستاده و نتیجه این پیروزی را آن شكستي بیان مي ای كه با خدا كرده و پای معامله دود به معامله كند و نقاد اوج داستان را ربط مي نمي
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ای با خدا بكنید تا نتیجه خوب  را ببینید وگرنه دارد حوادث را كور و پشت سار   وید شما چنین معاملهگ ن ميگوید. قرآ اش ومین را مي قرآن ومهراه خورده و 

كناد و   و تَلیال ماي   دهاد  این سنن الهی است دک بک تااریخ اباان مای   افتد.  كند. تاریخ كه زبان ندارد! حوادث آن پشت سر وم اتفاق مي وم تعریف مي

ای  خواوند با ادبیات دیني متن بنویسند؛ فیلم به گوناه  دوند كه نمي وا نشان مي نامه نویس دود. خیلي از فیلم سرنوشت خیلي چیزوا و مدل فكروا را تغییر مي

  مشكلي وم برای  به وجود نیایاد! ایان ماتن وام باه      تواند وی ای وی  اشكالي ندارد كه ولد الزناست و مي خواوم بگویم یک زنازاده من مي گوید:  است كه مي

 كني. كه آن چیزی كه در عالم جریان دارد سنن الهي است نه آن چیزی كه تو فكر مي لَاظ دیني وم به لَاظ تَلیل سنن الهي ایراد دارد و حال آن

وا و اوج و فرودوا كجاا انجاام    شود؟ این نی  قلم ن چگونه انجام ميقرآوای  كند؟! این حركت ر دارد مين را بخوانید و مثل قرص بخورید. ببینید چه كاقرآ . 3

 ن بخوانید و ثواب ببرید.كه قرآ قرآن گیر بیاورید! نه این وا را در شود؟ این مي

؛ : شقشاقیه( ۸)خطباه « باًتراثي نه و في العین قذی و في الَلق شجي اریصبرت »گفته  كشیده، مي وای مدینه زحمت مي زماني كه امیر المؤمنین در چاه.  4

ممكن است كاار  انسان كاملي چون امیر المؤمنین نیامده كه چاه بكند! انسان كامل آمده نفوس تربیت بكند كه اگر از این شأن تهي بشود، دست  بسته است. 

 دیگر بكند ولي برای او آن كار، كار گِل است.  

رخوردار است. اگر كسي تعصب به خرج ندود ایان امار واضاح اسات. شاما ارزش علاوم را چگوناه        گیرد، از یک ارزش ذاتي ب كسي كه در پُست ودایت قرار مي

گویي تخصص قلب و مغز باالاتر اسات؟ آن مهام     كنید؟ در مورد بدن اگر تخصصي به نام شست پا وجود داشته باشد و تخصص قلب و مغز، چرا مي مَاسبه مي

شود اما اگار چیازی باشاد     پوسد و خاک مي شود و اندام مي سال تمام مي 98مهم است ولي تا   آدم برگردد،است ولي این اومّ است. ورچیزی كه به مقوله بدن 

ماناد و الله   كند و این اعتقاد ومان چیزی است كه ماویت خود طرف است و ومین جان و نفس و روح است كه باقي ماي  كه دارد با روح و اعتقاد طرف كار مي

گویند العلماء ورثه الانبیاء  برای ومین است و خاود   كه مي گیرد؛ لذا از یک ارزش بالاتر برخوردار است. این ا ومین را به توفي ميیتوفي النفس حین موتها؛ خد

عمل كرد و تبلیا     ،گذاریم. ارث ما ومین روایات ماست، وركه این ارثیه را فهمید ؛ ما ائمه دروم و دینار بجا نمي«ما ورثوا دروما و دینارا»اند ما ائمه  ائمه گفته

گوییاد   كاه ماي   تری ایستاده، به جهت ذات خاود آن فعال كماا ایان     اش بالاتر از ومه است؛ یعني الان در جایگاه رفیع سازی است و رتبه او در مقام انسان  كرد،

ای مغازی دارد.   كند با كسي كه عارضاه  ق ميای پوستي دارد خیلي فر كه كسي عارضه پوست است. مگر پوست مهم نیست؟ اما این تخصص قلب و مغز بالاتر از

ماند و او تا قیام قیامت با ایان اعتقااد    ومین ارزش برای كسي است كه با جان و اعتقاد افراد سرو كار دارد چون اعتقاد ومان چیزی است كه برای فرد باقي مي

كاه ایان    جایگاو  پایین آمده، باا ایان   امام خمیني بشود رئیس بانک پارسیان، وای اعتقادی نباید پایین بیاید و جایگاه انبیاء این است. اگر  وست. ارزش بَث

 سازی اوم است. جایگاه امام خمیني این است كه نفوس را تربیت كند. كار كار مهمي است، ولي انسان

بروجاردی گفتناد: تاا حاالا چناد تاا        پزشكي آمد پی  آقای بروجردی و چیز نامربوطي به آقا گفت، آقا گفت تخصص شما چیست؟ گفت: چشم پزشک. آقای

واا   ام و وزاران اعتقاد كه تا دنیا دنیاست ایان  اند. آقا گفتند: ولي من وزاران شاگرد تربیت كرده اند؟ گفت: مرده وا چه شده ای؟ الان آن چشم چشم را نجات داده

آن متن كار با آن آدم پی  بیاید؛ مثلا كسي مهندس آون است نه مهنادس  العاده دارد. اگر  ماند! گاوي متن كار ارزش دارد و گاوي خود آن آدم ارزش فوق مي

سازی قارار   خیلي بالاتر است اما بدانید كسي كه در جایگاه انسان  آدم. این اگر آدم خیلي خوبي بشود، در مقابل یک مهندس آدم كه خودش آدم خوبي نیست،

كنیم! شاید بنده كه وم مهندس آون بودم و وام مهنادس آدم    و این را ما خودمان احساس ميچلانند  سرعت و خیلي سخت با خطاوا گوش  را مي گرفته، به

شاویم. ولاي    فهمم. اصلاً خدا از ما توقع ندارد كوچكترین خطایي بكنیم؛ مثلا اگر ما با زن و بچه تندی بكنیم با شما فرق دارد! بدجور چلانده مي این را بهتر مي

منظاور علاوم الهای      هرچک تببیر علم در روایات اسات،  كند و تری است و دارد فرد در این مقام با ارثیه انبیاء كار مي فیعبه ورحال این جایگاه جایگاه ر

كه كسي زمین را تغییر و تبدیل بدود كار خوبي است و بایاد یاک عاده     . البته من توصیه خاصي به كسي ندارم و در صدد تعیین رشته كسي نیستم. ایناست

 ن كار را بكنند و این برای جامعه اسلامي لازم است.باشند كه ای

اجاب  فهمیاد مساتَباتي بارای شاما و     گردني وم جدی است. به میزاني كه قرآن به دست شما بیفتد و به نشر این معارف بپردازید، خودتان گاوي مي این پس

( بلكه به لَااظ فهماي كاه پیادا شاده.      ۳۸گیرم)سال  سالگي قرار مي ۸8آستانه شود و دارم در  گویم كه مویم دارد سفید مي مي است. این را نه به این واسطه

وضو بودن! اصلا جایگاه ندارد! یا معنا ندارد من نسبت به واردات قلبي توجه نكنم و این به سن آدم ارتباطي نادارد كاه ماثلا چاون مان در       مثلا معني ندارد بي

روم دیگار   ومه كالاس قارآن ماي     جا رسیدید كه برای من كه این كه خود شما به این جمع بكنم! كما ایناین سن وستم پس باید حواسم را نسبت به چیزوایي 

چه قبلا داشته، حتي كم كم انجاام مكروواات معناا نادارد! معناا       كه بزني گوش برادرت معنا ندارد! و این خطا توبیخ دارد، توبیخي بدتر از آن دروغ گفتن و این

دقیقاه   98وا را ببینم! اگار او بنشایند    وا و فوتبال وا و سریال وم به این صورت كه تمام فیلم ام، بنشینم تلویزیون ببینم؟! آن را فهمیدهندارد من كه این چیزوا 

جایگااه از فهام   دود. این ماال ایان    تواند بلند شود. تا دو وفته عواقب آن را دارد پس مي خورد كه مي بیني تا دو وفته نمي فوتبال ببیند چنان پس گردني مي

 است.

ن جاوری كاه حااج    نروید این را نقل كنید كه مثلا امام وقتي داستان آقا مصطفي را شنیدند، فقط گفتند: انا لله و انا الیه راجعون! این طاور نیسات بلكاه آ    . 5

دسی دک عاطفک و حزن ندارد، انساانیت   نساني است.كردند. عاطفه از كمالات ا گویند، امام برای حاج آقا مصطفي بسیار گریه مي مي امام احمد آقا از خلوت

شاود آدم   كنند كسي كه غلظت ندارد چه آدم خوبي است! كسي كه وی  وقت ترش نمي غیرت است. بعضي فكر مي . كسي كه غیظ و غضب ندارد كه بيندارد

(؛ باید غلظت در شما دیاده شاود. عاطفاه بایاد دیاده شاود و ایان باا         12۸)توبه:  دُوا فِیكُمْ غِلْظةًَقاَتِلوُا الَّذیِنَ یلَُونَكُمْ منَِ الْكُفَّارِ ولَْیجَِغیرتي است. قرآن دارد:  بي
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كردند كه شاگردانشاان اعتاراض كردناد كاه ماا بایاد از شاما صابر را یااد           اعتراض به خدا فرق دارد؛ مثلا علامه طباطبایي خیلي در مرگ ومسرشان گریه مي

 شود. این عاطفه از كمالات انساني است. افتم، اشكم جاری مي وای  مي یند: من اصلا معترض نیستم، من یاد مَبتگو بگیریم، این حال شما چیست؟ مي

؛ وَ لاضََْربَِنَّکَ بِسَیْفِى الَّذى ما ضَربَتُْ بهِِ اَحدَاً اِلاَّ دَخَالَ النَّاارَ.   گویند: دستم به تو برسد  (و مي۸1نویسند )نامه  امیر المؤمنین به یكي از كارگزارانشان نامه مي . 6

ماا  لَوْ انََّ الََْسنََ وَ الَُْسَینَْ فَعَالا مِثْالَ الَّاذِى فعََلْاتَ، ماا كانَاتْ لَهُ       ۸وَاللَّهِ كه با كله وارد دوزخ شده! زنم كه كسي را با آن نزدم مگر این با شمشیرم گردنت را مي

وَ لا ظَفاِرا مِنَّاى    كاردم  وا مي كردم و ومین كار را با آن وا وی  سازشي نمي كردند، با آن ای مي ؛ والله اگر حسن و حسن ومین كاری را كه تو كردهعِندْى ووَادَةٌ

بودناد، مان وماین كاار را باا دو جگرگوشاه پیاامبر         واا كارده   گوید اگر این خباثتي كه تو كردی ایان  امیر المومنین مي توانستند رأی من را بزنند. ؛ نميباِرِادَة

 كردم!   مي

شود؛ یعني حسن و حسین را مادامي دوست دارد كاه در مسایر الهاي وساتند و اگار در       جوری پخ  مي وا واقعیت اولیای خداست كه اصلا مَبتشان این این

وَ لَقدَْ كُنََّا مَعَ رسَُاولِ اللََّاهِ   دارد كه  ۸۸ن چیزوا در نهج البلاغه فراوان است. در خطبه وا سازش ندارد. از ای وا را دوست ندارد و اصلا با آن مسیر نیستند، اصلا آن

ن را مي كشتیم و فقاط ایماان و تسالیم    ؛ ما مي زدیم پدرانمان و عمووایمان و برادرانمانَقْتُلُ آباَءنَاَ وَ أبَْناَءنَاَ وَ ِِخوَْانَناَ وَ أَعمَْامَناَ ماَ یَزیِدنُاَ ذلَکَِ ِلََِّا ِیِماَناً وَ تَسْلِیماً

 شود. كنیم. مَبت اولیای خدا با این سبک پخ  مي كردیم كه داریم این كار را مي شد. و افتخاروم مي ما اضافه مي

؛ اگر پدرانتان، برادرانتاان  انُكُمْ وأََزْواَجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ قُلْ ِنِْ كاَنَ آبَاؤُكُمْ وأَبَْنَاؤُكُمْ وَِِخْوَسوره توبه:  2۸گاوي آیه در بیان متوسط قضیه و میانه راه است؛ مثل آیه 

وردیاد و تجاارتي كاه از كسااد آن     اماوالي كاه گارد آ    وَأَموَْالٌ اقْترََفْتُمُوواَ وَتجِاَرَةٌ تخَْشَونَْ كَسَاادَواَ وَمَسَااكنُِ تَرضَْاونَْهاَ   تان و  وایتان و ومسرانتان و عشیره و بچه

جاا   تر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا باشاد. )ایان   وا مَبوب این ؛أَحبََّ ِلَِیْكُمْ منَِ اللَّهِ وَرسَُولهِِ وجَِهاَدٍ فِي سَبِیلهِِ وا دل بستید وایي كه به آن خانهترسید و  مي

گویاد بایاد    كاه ماي   ؛ منتظر باشید عذاب خدا برساد؛ یعناي وماین   ی الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَفَتَربََّصوُا حَتَّى یَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمرِْهِ وَاللَّهُ لاَ یَهدِْ بَث بیشتر دوست داشتن است(

كه ولاي خادا زن    وا را كمتر دوست داشته باشید، این مال میانه راه است؛ یعني خدا و رسول را بیشتر باید دوست داشته باشي! البته این به این معنا نیست این

بیند؛ چون او در دیوار را وام دوسات دارد. او    وای الهي مي وا را به عنوان آیات و جلوه تر دوست دارد؛ چون آن فاقا خیلي غلیظاش را دوست ندارد، بلكه ات و بچه

 سوسک و موش و مورچه را وم دوست دارد.

شود حیوان موذی را كشت. ایان اماام    كه مي ینگفت كسي او را نكشد و او را بیرون كنید! با ا شود، مي الله است وقتي پشه وارد خانه مي آن امام خمیني كه ولي

واا را   كه در رتبه بالا اصلا ضدی وجود ندارد، باید بتوانیم درسات ایان   كنیم این جمع اضداد است در حالي چرا باید احساس  این جوری شده باشد؟ ما فكر مي

آمدناد از اماام اجاازه     واا ماي   ود. بارای عملیاات داخال عاراق فرماناده     د توانیم درست تَلیل كنیم كه چه جوری فرمان قتل و جهاد مي تَلیل كنیم. ما نمي

توانسات یاک پشاه بكشاد! چارا       ریخت! و با این حال نماي  ومه خون مي تواني خون از دماغ كسي بریزی و حال آن كه امام این خودی نمي گرفتند؛ چون بي مي

كناد. باه    كند. به عنوان شأني از شائون الهاي نگااه ماي     . به عنوان وظیفه دارد نگاه ميدند الله نگاه می همک را بک عنوان آیتوا این جوری شدند؟ چون  این

 كند. عنوان امانت الهي دارد نگاه مي

كند! اصلا در یک عالم دیگر و در یاک فضاای دیگاری اسات و      اصلا خیانت نكردن یک مؤمن ولي الله به ومسرش فرق دارد با كسي كه به خانم  خیانت نمي

كاه اگار خیانات     كند. نه این (، بر او حاكم است كه خیانت نمي1۸)علق: ألََمْ یعَْلَمْ بِأنََّ اللَّهَ یَرَى كند چون خیانت چیز بدی است.  ند. او خیانت نميك خیانت نمي

 شود. بكنم و بو ببرند، فلان مي

واا اصالا    ؛ ایان جدُِ قَوْماً یُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ یوَُادُّونَ منَْ حاَدَّ اللَّهَ وَرسَُولهَُلاَ تَوا مؤمنین كلاس بالا وستند   سوره مجادله ببینید! این 22نهایت راه را در آیه 

 خواواد باشاد   ور كاس و كارشاان كاه ماي    ؛ ولََوْ كاَنوُا آباَءَوُمْ أَوْ أبَْناَءَوُمْ أَوْ ِِخوَْانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ دوست ندارند كساني را كه با خدا و رسول مَاده و مبارزه دارند

وأَیََّدَوُمْ بِرُوحٍ مِنهُْ ویَدُْخلُِهُمْ جَنَّاتٍ تجَْارِی مِانْ تََْتهَِاا     «ایمان»ها نوشتک  خدا در دل اینوا ایمان در دلشان ثبت شده و  ؛ اینأُولَئکَِ كَتبََ فِي قلُُوبِهِمُ الْإیِماَنَ

شوند كه توی این كلاس است كه این از خدا راضي اسات و خادا از او راضاي اسات.      وا در بهشتي داخل مي ؛ اینللَّهُ عَنْهُمْ وَرضَوُا عَنهُْالْأنَْهاَرُ خاَلدِیِنَ فِیهاَ رَضِيَ ا

 اللهي یعني این! ؛ بچه حزبأُولَئکَِ حزِْبُ اللَّهِ ألَاَ ِنَِّ حزِْبَ اللَّهِ وُمُ المُْفْلَُِونَ راضیه مرضیه ناظر به ومین است

وا را وم ندارند. آقا برای كسي دروغ نگویید! خیانت نكنید! حارف ناامربود    و معرفت وا كنند. این مرام گذاشتن شان ميخود از داداش برای ومین نه دفاع بي . 7

باردیم پای  دكتار مرنادی، پااركي       ماان را  نزنید! دفاع نامربود نكنید! از موارد مَدود این تمرین را شروع كنید. بگذارید ناراحت بشوند، اشكال ندارد! ما بچه

اش را ساكت كناد و   خواود با دروغ بچه اش به آن پارک نرود، از من پرسید: آقا مگر پارک بسته نیست؟ این آدم مي خواست بچه مجاور مطب بود یک پدری مي

رو  گفات اگار باروی پیااده     اش ماي  مثلا كسي داشت به بچه كند این دروغ چه عواقبي در كل عالم دارد؟ شاید این بچه به خیلي چیزوا بدبین بشود! یا فكر نمي

ساوزاند.   اش گفته و دارد شما را وم در آتا  دروغا  ماي    خودی است. او دروغي به بچه وا بي كند! این توقعات آدم این آقاوه )منظورش من بودم( دعوایت مي

كني؟! پس بروید بچه را یاک جاور    گوید كه تو برای چه داری مرا دعوا مي بچه نمي برای چه شما باید دروغ بگویید، یا بچه را دعوا كنید؟ در قلب و روح  این

 ... خواوند كه بروید شهادت بدوید جمع و جور كنید!، یا مثلا از شما ميدیگری 

 ِلَِّا عنَْ مَوْعدَِةٍ وَعَدَواَ ِیَِّاهُ فلََمَّا تَبَیَّنَ لهَُ أنََّهُ عَادُو  لِلَّاهِ تَباَرَّأَ مِنْاهُ    وَماَ كاَنَ اسْتِغْفاَرُ ِبِْرَاوِیمَ لِأبَِیهِ ال( وقتي ابراویم فهمید او دشمن خداست، از او بیزاری جست سؤ)

 (11۸)توبه: 
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رای یاک  اش روی ومه چیز مشخص است، این ب كند، به صورتي كه سایه را پاره مي كه شغاف دلباشد ( ۸8)یوسف:  قدَْ شَغفََهاَ حُبًّا اگر منظور از عشق، )سؤال(

آدم كاه   ؛(۸)احازاب:   ماَ جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ منِْ قَلْبَینِْ فِاي جوَْفِاهِ   بیند، عاشق ومان یک وجود است؛ موحد مقتضي است چون فقط یک وجود در عالم بیشتر نمي

بكنید كه اگر قرار است یک چیزی باشد چارا یاک    خواوید یک آش شله قلمكار وردمبیل درست كند، یا مي دو تا قلب ندارد! این قلب را یا عشق به خدا پر مي

اما اگر قرار است آدم عاشق چیزوای دیگر وم باشد كه مثلا اگر قارار اسات   اقتضای توحید این است دک آدم فقط عاشق یک چیز باشد چیز دیگر نباشد! 

 لي وم باشد.خوب عاشق خانه وم باشد، خوب عاشق مقام وم باشد، خوب عاشق مدرک تَصی عاشق ماشین باشد،

خادا در   گوید به صَرا بنگرم صَرا تو بینم: به دریا بنگرم دریا تو بینم/ به ورجا بنگرم گوه و درد و دشت/ نشان از قامت رعنا تو بیانم. اولیاای   وقتي عارف مي

بیناد.   یعني كه عارف دیگر وی  كس دیگار را نماي  ، راجع به ومین داستان است. فنا زنند رسند. اصلا بَث فنا را كه عرفا رقم مي شان به ومین مي نقطه نهایي

بیناد. گااوي    بیند. این دیدن وم دین به صورت ذوني نیست، بلكه به صورت حق الیقین واقعا مي بیند خدا را مي مقام بقاء بعد از فناء ومین است كه ورچه مي

و گااوي دسات  را در آتا      عاین الیقاین  شود  و گاوي از نزدیک خود آت  را مي بیند، مي علم الیقینشود  برد مي بیند، به آت  پي مي انسان دود را مي

واای  رناگ    كنید؛ مثلا كسي كه عاشق فوتبال جام جهاني اسات، تماام برناماه    یابید و وجدان مي كه شما مي پس علم یعني این ، حق الیقینشود  كند مي مي

كناد.   آید؛ یعني تمام اعضا و جوارح  جام جهاني را فریاد ماي  م خواب ، درس خواندن  ومین مدل در ميوای ، تنظی كند. حرف فوتبال جام جهاني پیدا مي

ایان چارخ آرم شاركت دارد. ایان آرما  را وماه جاا زده، بایاد آدم          گفته: این ماساوره را بباین آرم شاركت دارد،     آشیخ علي خیاد به یكي از شاگردان  مي

توحید جریان واقبای  اش براساس توحید اسات و   شود یک زندگي الهي ایماني كه پایه دارد؛ چون پایه جا بكوبد و این مي جوری باشد كه آرم خدا را ومه این

(؛ بنیاني كه بر تقواست این گوناه اسات   189ه: )توب ارٍأَفَمنَْ أَسَّسَ بُنْیاَنهَُ عَلَى تَقْوَى منَِ اللَّهِ وَرضِوَْانٍ خَیْرٌ أمَْ منَْ أَسَّسَ بُنْیاَنهَُ عَلَى شَفاَ جُرُفٍ وَ  .این عالم است

گویند؛ یعني بناای سسات و بادون     گذارد كه به آن جرف مي سانتي باقي مي 18-۳برد از دیواره رود یک طاق  شوید و مي و بنیاني كه بر جُرُف، )سیلابي كه مي

ده، بر جریان واقعي عالم ایستاده ولي اگار روی جُارُف بایساتد، سارانجام      افتد. كسي كه روی توحید ایستا ایستد، حتما پایین مي پایه( كسي كه بر جُرُف مي

اطمینان قلب  كاذب اسات و اصالا یاک زنادگي       افتادن است. اگر روی جُرُف بخواود نشاد داشته باشد، نشاط  كاذب است. بخواود اطمینان قلب پیدا كند،

 تخت و میز و پول. شود مقام و  كند. زندگی  مي كاذب، دروغین و توومي پیدا مي

یعني حواسشان به درس نیست؟ نه! واقعا فكار و ذوان  باه درس      )سؤال( تمام این اولیای خدا كه مشغول درس خواندن وستند، اگر فكر و ذكرشان خداست،

ریازد دور!   اش را ماي  ر بیایاد، وماه  خواند ولي اگر این درس برای خدا نباشد، و از درون  تاج و تخات د  خواند، جدی دارد درس مي . وقتي دارد درس مياست

جا بنشاینید ولاي    توانید این جا بنشینم شما دیگر نمي . در عالم وحدت چیزوا مزاحم ومدیگر نیستند؛ مثلا اگر من اینتزاحم در این عالم دثرت استاتفاقا 

تاوانم فكار و    ي است، ولي من اگر فكر و ذونم درس باشد نميوا آن سوی این دو به وم ربطي ندارد. این جور نیست دک شما ولی الله بشوی، من نتوانم! این

شاما   شود ولي وقتي كسي آن سویي بشود اصلا مزاحمتي برای كسي ندارد! ذونم را به فوتبال بدوم؛ چون این سویي است. كاروای این سویي با وم جمع نمي

كنم. تا به حال دیدید قوایي كه خدا به شاما داده   كني، من وم دارم كار خودم را مي كنم. تو كار خودت را داری مي من وم دارم تبلی  مي كني،  داری تبلی  مي

دود. وماه در یاک وادف مشاتركي      بینم؟ بلكه دارد كار خودش را انجام مي مثلا سامعه به باصره حسادت كند؟ سامعه بگوید چرا من نمي با وم برخورد كنند؛ 

شاان باا ماردم     (؛ رابطاه 18)یاونس:   وَتََِیَّتُهُمْ فِیهاَ سَلاَمٌشود  آن سویي اصلا با كسي درگیر نیست! این است كه ميدوند. انسان  دارند كار خودشان را انجام مي

روم كاار دیگاری    سلام است. پست ریاست جمهوری یا نماینده مجلس اصلا تووم است. این سویي است. در معادلات آن سویي تو اگر بیایي جای من، من ماي 

 وای آن سویي با ومدیگر مزاحمتي ندارند.   مقوله این سویي است با وم مزاحمت دارد. مقوله. ورچه كنم مي

كانم بارود. در    یت علي غاربها؛ شتر خلافات را ول ماي  قللا گوید: ، ميآید بیني ومین امیر المؤمنین كه از پُست خودش كوتاه نمي در نهج البلاغه وست كه مي

گوییاد؟! چاون تاا     خواوند مقامي را از شما بگیرند، چه مي خواوید بفهمید چند مرده حلاج وستید، ببینید وقتي مي فهمد؛ یعني اگر مي وا آدم مي موقع كندن

گوید: بباین قادر ماا را     خواوند از او بگیرند، مي و غیر من را بفریب! ولي تا ميوقتي كه سر مقام وستید ممكن است داد سخن بدوید كه یا دنیا غُری غیری؛ بر

حاب  مان از اول گفاتم   كه امام به بني صادر گفات:    شود كه تو از این مقام كنده نشده بودی! این شود و معلوم مي وای  شروع مي ندانستند! یواش یواش حرف

چون خوب زندگي كردن باا   خواهد شما نورانی اندگی دنید؛ قرآن میواود شما خوب زندگي كنید، خ قرآن نميبرای ومین است. . الدنیا رأس كل خطیئه

كه كسي دوست داشته باشد رئیس بشاود، چقادر    شود. نوراني كردن غیر خوب زندگي كردن است. در روایات ببینید كه حب الرئاسه و این اتفاقات دیگر وم مي

 نهي شده!

تِلْاکَ الادَّارُ الْاآخِرَةُ     گویاد:  كناد. قارآن ماي    وان یک ویژگي مهم یاد ميگویند: او دوست نداشت رئیس بشود و از این به عن یي ميامام رضا درباره صفوان بن یَ

ولاي   ،د. اگار خادا برتارش كارد كارد     خواوا  گونه برتری را نماي  : نكره در سیاق نفي است؛ یعني وی  عُلوًُّا( ۳۸)قصص:  نجَْعلَُهاَ لِلَّذیِنَ لاَ یُریِدُونَ عُلوًُّا فِي الْأَرضِْ

 خواود. البته برتری اسلام را مي طلبي ندارد. خودش اراده برتری

خاواوم نشار اسالام را بكانم یاا       خاواوم. آیاا مان ماي     خواوم یا برتری خاودم را ماي    فهمد كه چكاره است كه من برتری اسلام را مي خود آدم از ومه بهتر مي

فهمد و بهتارین جاای  خلاوت     وا را آدم خودش مي جایي كه مدح  كردند و دل  غنج و ضعف رفت و دنبال مدح بود. ایندر خواوم نشر خودم را بكنم.  مي

فهمد. اگر بگویي من دائم الوضو وستم و وی  اتفاقي برایات نیفتااد، ایان حرفات اشاكال       خود آدم است. اگر كسي كشیک نفس بكشد، عواقب بعدی آن را مي

 وذا دائم الوضو وستم و چپ و راستت كردند و توفیق آن را مدت زیادی از تو گرفتند، بدان كه گفتنت اشكال داشت و قس علي نداشت ولي اگر گفتي من
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دانند كه مثلا اگر صبح ناشتا شیر بخورد، مزاج  به وام ماي ریازد،     وا راجع به بدن خودشان خوب مي وا را دربیاورید! آدم كشیک نفس بكشید و به تجربه این

كاه مازاج    چاون  شاود!  جوری مي جا این حرف را بزند و این موضع را بگیرد، این داند كه اگر این تواند دریافت كند، مثلا مي جوری راجع به روح  وم مي ومین

دارد كاه كساي بارود در    ، اماام رضاایي وجاود    فهمد، البته ما دكتر وم داریم! انفاسي وجود دارد، نفس وای خوبي وجود دارد، زیارتي وجود دارد روح  را مي

جاور   مَضر آن شعاع و آن مشكات نوراني بایستد و مشكلات  حل بشود، مشكلات  را بفهمد. نجس برود و پاک برگاردد. باالاخره اماام اسات دیگار! وماین      

ای از آن آثاار وسات. بایاد فكار      ر نوار رقیقاه تر در مَضر اولیایي كه نَفََسشان حق است و در نَفسَ آنان آثاری وست كه با نوارشان وم فرق دارد. د بیایید پایین

 كرد، رفت، شنید تا نفسشان به آدم بخورد!

شاود؛ مثال    تر مي شود و معاني روشن ن بازتر ميي را دقیقا بدانید، لطائفي از قرآوا را و معان كه ریشه كند. این گاوي دانستن معاني لغات لطائف را روشن مي . 8

وای چند معناا در یاک معناا     شد و حتي اشراب گفت لبه پرتگاه باز معني عمیقا حس نمي شود كه اگر مي گهان معني حس ميدانستن معني كلمه جُرُف كه نا

آید كه یک آونگ آونگران بگذار تا مردم به جبهه رفاتن تشاویق بشاوند ولاي معناي       داریم؛ مثلا این تَریع اگر به معني صرف تشویق بگیریم به نظرمان مي

البته رجز خواني در جای خودش كار خوبي است ولي شأن پیغمبر كه این نیست! كه چنین باوق و كرناایي راه بینادازد؛ حاع الماؤمنین       تَریع این نیست!

 مقدار نیست. علي القتال؛ یعني توضیح بده كه این جهاد بي

دار  وقتي باه خاانم  خبار دادناد كاه بچاه       دار بشود پیری خودش و خانم  بچه خواود در سن موقعي كه ابراویم مي ن:توضیح اشراا مبانی در قرآبرای 

كه خودش را ناكار كرد. ایان فضاا را نگاه داریاد و بیاییاد در       نه این (؛ از خوشَالي زد توی صورت ، 29)ذاریات:  فَأَقْبَلتَِ امْرأََتهُُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجهَْهاَشود  مي

وَامْرأََتهُُ قاَئِمَاةٌ فَضَاَِكتَْ فَبَشَّارنَْاواَ بِإِسْاَاَقَ      ایم  وا دست به غذا نبردند و گفتند ما برای عذاب آمده ذا آورد، و آنوا غ وا آمدند ابراویم برای این آیه  وقتي فرشته

اناد، باه    ین آیه را ترجمه كارده ( ناگهان ومسر ابراویم خندید و در پس خنده او را به اسَاق بشارت دادیم. تمام كساني كه ا۸1)وود:  وَمنِْ ورََاءِ ِِسَْاَقَ یَعْقوُبَ

اند علت این خنده را معنا كنند. ما یک ضَِک )با كسره( داریم كه به معني خنده است و یک ضََک داریام كاه باه معناي عاادت       دلیل ندانستن لغت نتوانسته

، این اتفاق برای  افتاد كه بعد خدا باه او اساَاق و   شد شود كه یعني این زني كه عادت نمي اش ضََِكتَ مي شدن است؛ وقتي این دو تا فعل بشود وردو صیغه

كوبد و با وام   كند؟ چون دو معني را دارد در وم مي استفاده نمي« حاض»كند؟ و از ریشه  یعقوب را بشارت داد. حالا چرا قرآن از این ریشه ضَک استفاده مي

جاا را درسات    ای ایان  دیگر! )فقط آقاای الهاي قمشاه    شود اشراب معاني در وم این ميگوید كه وم این اتفاق برای  افتاد و وم از این اتفاق خوشَال شد و  مي

آورد! و الا معني ندارد كاه   چه معني جامعي در مي قرآن با در وم كوبیدن لغات بینید مي كنند( ای معمولا بد ترجمه مي كه آقای الهي قمشه ترجمه كرده با این

 بگوییم چون خندید پس به او اسَاق را بشارت دادیم.  

 كلمه به كلمه آن دقت شده.در ن خواندن ثواب دارد نه ترجمه قرآن. قرآن پیام خداست و قرآ

تارین   سي نفهمیاده باشاد! گااوي قارآن ساخت     ست كه خدا آن پیام عمومي و در مسیر ودایت بشر را داده باشد و آن پیام را ك)سؤال( وی  پیامي در قرآن نی

 مطلب را اشاره كرده و در قالب مثل آن را پیاده كرده است.


